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»]مادامی که[ آفتاب درخشــان خدیجه کبری)س( 
و فاطمه  زهرا)س( و زینب کبری)س( می درخشــد، 
طرح های کهنه و نو »ضد زن« به نتیجه نخواهد رسید« 
و نتیجه اقتدا به این آفتاب های درخشان این بوده که 
»هزاران زن کربلایی ما نه تنها خطوط سیاه ستم های 
ظاهری را در هم شکســته اند، بلکه ستم های مدرن 
به زن را نیز رســوا و بی آبرو کرده و نشان داده اند که 
حق کرامت الهی زن، بالاترین حقوق زن است که در 
جهان به اصطلاح مدرن، هرگز شناخته نشده و امروز 

وقت شناخته شدن آن است«.

 از جمله خدمات چشــمگیر حضرت خدیجه)س( به 
پیامبر اکرم)ص( و انقلاب الهی ایشان، به دنیا آوردن 
و تربیت شــخصیتی بود که بعدها به خاطر خدمات 
بنیادینش به پیامبر اکــرم)ص(، لقب »ام ابیها« را از 

جانب آن حضرت دریافت کرد.

 حضرت خدیجه)س( با نگاهداری مادرانه و تربیــت صحیح حضرت علی)ع( این خدمت کلان و 
با ارزش را به انقلاب نبوی کرده است؛ تربیتی که حاصل آن، به تعبیر رهبر معظم انقلاب، »شخصیتی 
مسلمان، انسانی کامل، تراز عالی انســانیت و الگو«، »جوانی مؤمن، نورانی، متصل به منبع وحی، 
مؤمن واقعی، پرهیزگار و پاکیزه  کامل« و »سردار تراز اول، مؤمن تراز اول، شاگرد تراز اول پیغمبر و 
عبادت کنندة تراز اول در میان همة مسلمانان« بود و جملگی این امور مدیون زحمات و تلاش های 

حضرت خدیجه)س( است که پابه پا و در کنار پیامبر اکرم)ص( به تربیت حضرت علی)ع( 
همت گمارده بود.

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

عبرت گرفتن؛ راز خوشبختی 
عِیدُ  وَ مِن ألَفَاظِ رَسُولِ الله )صلی الله علیه وآله( المُوجِزَه: ألَسَّ

مَن وُعِظَ بغَِیرِه)1(
]رســول خدا)ص([ فرمود:خوشبخت کســی است که به وسیله  

دیگری موعظه بشود.
همه  زندگی سرشــار از عبرت ها است. انسان اگر چشم عبرت را 
باز بکند و به دیگران نگاه کند، خیلی از حقایق عالم برای او روشــن 
می شــود؛ مراد از روشن شدن حقایق مثل فراگیری معلومات نیست 
که انســان چیزی را نمی داند و بعد آن را با تعلم به دســت می آورد؛ 
این یک جور فهمیدن است. از این مهم تر این است که چیزهایی برای 
انسان روشن است، جلوی چشم انسان است، انسان، تأمل و ژرف اندیشی 

درباره  اینها نمی کند و درس از اینها نمی گیرد.
اینها آن عبرت ها اســت. فرض بفرماییــد یکی اش همین مردن 
است،همه  آحاد انسان این مرحله را طی می کنند. یعنی از این حیات 
مادی و نشئه  مادی و جسمانی عبور می کنند و می روند در یک عالمی 
که ما از کیفیات آن عالم خبری نداریم و عالم دشــواری است، عالم 
غربت است، عالم حساب است، عالم مشکلات گوناگون است. اینها را 
همه فی الجمله می دانیم. هر کسی هم در مدت عمر خود افراد زیادی 
را می بیند از پیر و جوان و کودک و مرد و زن و همه جور، که رفتند. 
این برای ما یک چیز عادی می شــود. تنبه به اینکه این مسیری که 
همه دارند می روند برای ما هم هســت؛ ما هم باید از همین جا عبور 
کنیم. کجا وارد می شویم؟ چه دستاویزی برای حیات سعادتمندانه در 
آنجا داریم؟ چه کار می شود در آنجا کرد؟ غربت نشئه  آخرت را، نشئه  

برزخ را، تا برسد به قیامت چه جوری باید برطرف کرد؟
اینها نکات مهمی اســت. اگر چنانچه بــه این چیزها فکر کنیم 
ممکن اســت در رفتار مــا، در عملکرد ما، در مســیر زندگی ما، در 
تصمیم گیری هــای کلان زندگی ما اثر بگذارد. غالباً توجه نداریم.این 
موعظه شدن و فراگیری و عبرت این است. لذا شما ملاحظه می کنید 
خدای متعال در قرآن کریم بسیاری از واضحات را -چیزهایی که واضح 
است- اینها را به یک شکلی برجسته می کند، بعد که برجسته کرد، 
مْسِ وَ ضُحَاهَا  انسان می بیند که عجب! این چه چیز مهمی است: »وَالشَّ
* وَالقَْمَرِ إذَِا تلََاهَا«)2(ما همین طور عادت کرده ایم که این ]خورشید و 
ماه[ همین طور می آیند و می روند. یک تأملی باید کرد. این رفت و آمد 
طبق چه قانونی است؟ چه قاعده  لا یتخلفی بر اینها حاکم است؟ این 
قاعده  لایتخلف از کجا ناشی شده؟ اینها همه اش نکات است. حکمت 
و مصادیق حکمت که خدای متعال در قرآن ذکر می کند، اینها همه 

از این قبیل است. چیزهایی است که به نظر انسان واضحات است.
فرمود خوشبخت آن کسی است که به وسیله  دیگری موعظه بشود؛ 
یعنی عبرت بگیرد. ما می بینیم چیزهایی را که در زندگی برای افراد 
پیش می آید. چه جور در مرحله  امتحان قرار می گیرند، چطور بعضی 
در امتحان پیروز می شوند، چطور بعضی در امتحان مردود می شوند، 
چطور بعضی از موقعیت ها اســتفاده  درست می کنند. چطور بعضی 
موقعیت ها و فرصت ها را از دست می دهند. اینها را نگاه کنیم. با دید 
باز این را برای خودمان وسیله  موعظه قرار بدهیم. یعنی از این درس 
بگیریم. به جای اینکه وقتی کسی زمین خورد، دلمان خنک بشود و 
بر روی احساسات خودمان ]قرار بگیریم[؛ نه، به جای این توجه بکنیم 
که عامل چه بود؟ عامل این زمین خوردن؛ عامل این اعتلا و اوج چه 
بود؟ چگونه شد؟ و ما چقدر می توانیم از این فرصت ها استفاده کنیم. 

این مضمون حاصل این کلام است.
شرح حدیث در ابتدای درس خارج؛1392/11/10

* پایگاه اطلاع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثــار حضرت آیت الله 
خامنه ای

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]1.بحار الأنوار ، ج 74 ،ص135[

2( آیه های 1 و 2 ســوره  شمس؛به خورشید و گسترش نور آن سوگند * و 
به ماه هنگامی که بعد از آن درآید.

خدمت در تبعید
رهبر معظم انقلاب در ســال 1357 که سیل در ایرانشهر جاری 
شــد، در آن شــهر تبعید بودند. ایشان با تجربه ای که از زلزله طبس 
در سال 1347 داشتند، گروهی از طلاب و روحانیون را بسیج کردند 

و با تشکیلات منسجم، به کمک مردم محروم آن سامان شتافتند.
نقش معظم له در این کمک رسانی و خدمت به مردم، آن قدر روشن 
بود که باعث تعجب و ترس و وحشت ساواک شد و رئیس ساواک به 
آیت الله خامنه ای گفت: دیشب در کمیسیون امنیت شهربانی، به ساواک 
گفتم: »شما چقدر بی عرضه هستید که هیچ کاری نکرده اید! یک نفر 

تبعیدی ببینید اینجا چه اوضاعی درست کرده است!«
حجت الاسلام والمسمین محمد محمدی اشتهاردی

)کتاب پرتوی از خورشید، علی شیرازی، چ8، ص116(

  روزه زن باردار و شیرده با ترس از ضرر
س( زنی در دو سال متوالی در ماه مبارک رمضان حامله 
بوده و قدرت روزه گرفتن در آن ایام را نداشته است، ولی در 
حال حاضر توانایی روزه گرفتن را دارد، حکم او چیست؟ آیا 
کفّاره جمع بر او واجب اســت یا فقط قضای آن را باید به جا 

آورد؟ تأخیر او در قضای روزه چه حکمی دارد؟
ج( اگر بر اثر عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، فقط قضا بر 
او واجب است و درصورتی که عذر او در خوردن روزه، خوف از ضرر 
روزه بــر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا، برای هر روز یک 
مدّ طعام به عنوان فدیه بپردازد و اگر قضا را بعد از ماه رمضان تا ماه 
رمضان ســال بعد، بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته، فدیه دیگری 
هم بر او واجب اســت یعنی باید برای هر روز یک مدّ طعام به فقیر 
بدهــد و در صورتی که عــذر او خوف ضرر برای خودش بوده، حکم 
ســایر موارد خوف ضرر را دارد که در صورت اســتمرار این خوف تا 
ماه رمضان ســال بعد، قضا از وی ساقط است و فقط فدیه )یک مد 

طعام( بر او واجب است.
رسیدن به محل اقامت؛ بعد از اذان ظهر

س( اگر به جایی ســفر کنم که قصد دارم ده روز در آنجا 
بمانم ولی بعد از اذان ظهر به آنجا برســم، آیا روزه آن روز 

صحیح است؟
ج( روزه آن روز صحیح نیســت و باید قبل از اذان ظهر در محل 

اقامت ده روز باشید.
استفراغ عمدی در حال روزه

س( استفراغ عمدی موجب بطلان روزه است و آیا کفاره 
هم دارد؟

ج( استفراغ عمدی موجب بطلان روزه است و کفاره هم دارد.

در زمان امام صادق )ع ( مردی خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: 
ای سرور من؛ از چند مطلب به شما شکایت می کنم، یکی قرضی که به 
گردن من است و چاره ای برای پرداخت آن را ندارم، دیگر سلطانی که 
بر من مسلط است و مرا در فشار قرار داده است، تقاضا می کنم دعایی 
به من بیاموزید تا ثروتی به دست آورم و بتوانم قرض خود را ادا کنم و 

به واسطه آن، ظلم سلطان ظالم از من برداشته شود.
امام صادق )ع( فرمود: وقتی تاریکی شــب همه جا فرا گرفت وضو 
بگیر و دو رکعت نماز بخوان. در رکعت اول، سوره حمد و آیهًْ الکرسی را 
قرائت کن و در رکعت دوم، حمد و آخر سوره حشر از آیه 20 »لو انزلنا 
هذا القرآن علی جبل« تا آخر آن ســوره بخوان، سپس قرآن را بردار و 
آن را روی سر خود بگذار و بگو: خدایا! به حق این قرآن و به حق کسی 
کــه آن را بر او نازل کرده ای و به حق هر مومنی که او را در این قرآن 

تعریــف و مدح نموده ای و به حق خودت که بر گردن آنان داری، هیچ 
کس از خودت به حق خودت، داناتر نیست.

بعد از آن فرمود: به ترتیب ده مرتبه بگو:
بک یا الله، یا محمد، یا فاطمه، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا علی 
بن الحسین، یا محمد بن علی، یا جعفر بن محمد، یا موسی بن جعفر، 
یا علی بن موســی، یا محمد بن علی، یا علی بن محمد، یا حســن بن 

علی، یا ایها الحجه پس از آن حاجت خود را از خدا بخواه.
آن مرد دستور را از امام گرفت و مرخص شد. بعد از مدتی به خدمت آن 
حضرت برگشت در حالی که قرضش ادا و ظلم سلطان ظالم از او برداشته 

شده بود و با کمال صحت و امنیت و فراوانی مال، زندگی می کرد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. از کتاب: تاثیر قرآن بر جسم و جان، نوشته نعمت الله صالحی حاجی آبادی

توسل به قرآن

چه چیز خواب را لذیذتر و غذا را 
گواراتر می کند؟

قال الامام الهادی)ع(: »السهر الذللمنام و الجوع یزید فی 
طیب الطعام.« )یرید به الحث علی قیام اللیل و صیام النهار«.

امام هادی)ع( می فرماید: شب زنده داری خواب را لذیذتر می کند 
و گرسنگی گوارایی غذا را می افزاید. )منظور امام ترغیب و تشویق به 

شب زنده داری و روزه داری است( )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحارالانوار، ج 75، ص 369

پرخوری، طراوت و نشاط صورت را 
از بین می برد!

پیامبر گرامی اســلام )ص( می فرماید: برادرم عیسی )ع( به شهری 
عبور نمود که در آن مرد و زنی بر سر یکدیگر فریاد می زدند، حضرت به 
آنها فرمود: شــما را چه می شود چرا فریاد می کنید؟ آن مرد عرض کرد: 
ای پیامبرخدا! این همسر من است، و هیچ بدی هم ندارد بلکه زنی است 
صالحه، ولی در عین حال دوست  دارم از او جدا شوم. حضرت عیسی)ع( 
فرمــود: به هرحال بگو چه نقصی در او اســت که می خواهی از وی جدا 
شوی؟ آن مرد عرضه داشت: بدون اینکه پیر شده باشد، صورتش شکسته 
و فرسوده شــده. حضرت به آن زن فرمود: ای زن! دوست داری طراوت 
صورتت به تو برگردد؟ آن زن عرضه داشــت: آری. حضرت فرمود: هرگاه 
غذا تناول می کنی، پیش از سیرشدن از آن دست بکش. زیرا طعام وقتی 

در شکم و معده زیاد شد، طراوت و نشاط صورت را از بین می برد.
زن به این دستور عمل نمود، و طراوت صورتش دوباره بازگشت. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مستدرک الوسائل، ج 16، ص 217

روش »ترتیل« )۲(
پرسش:

اینکه خداوند در قرآن کریم به پیامبر گرامی اسلام )ص( امر 
می کند که قرآن را با روش ترتیل بخوان! منظور از »ترتیل« چیست 

و ناظر به چه نوع خواندن قرآن کریم است؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال ضمن تبیین مفهوم »ترتیل«، 
به طرح پرسشــی درباره انواع مصادیق روش ترتیل پرداختیم. اینک در 

ادامه دنباله مطلب را پی  می گیریم.
در پاسخ باید گفت: آنچه پایه و اساس قرآنی داشته و مسلمانان به آن 
تشویق شده اند، خواندن قرآن به صورت »ترتیل« است. با توجه به تعریف 
امام علی)ع( و دیگران از واژه ترتیل، می گوییم، قرآن به هر شــکلی که 
خوانده شود، در صورتی که همراه با صحت قرائت حروف و کلمات قرآن 

باشد، آن را »ترتیل« گویند.
بنابراین برای تلاوت صحیح قرآن یک روش بیشــتر موجود نیست و 
آن »ترتیل« اســت. ولی این روش بر اساس هدف قاری از تلاوت قرآن، 
صورت های متفاوتی به خود می گیرد. گاهی هدف قاری از قرائت، تعلیم 
و آموزش است که به آن قرائت »تحقیق« می گویند. اگر با تحسین )زیبا 
گردانیدن( لفظ و صدا همراه باشد، به آن »تدویر« گفته می شود و زمانی 
که تالی قرآن هدفش ختم قرآن و تلاوت آیات بیشتری از کلام الله مجید 

باشد، از روش »حدر« یا »تحدیر« سود می جوید.
اقسام ترتیل

1- »تحقیق«
در لغت به معنــی »مبالغه در انجام چیزی بدون کمی و زیادی« یا 
»رســیدن به حقیقت چیزی« باشد. در اصطلاح، عبارت است از: به جا 
آوردن حق هر حرفی از اشباع مدها، تحقیق همزه ها، تمام و کمال آوردن 
حرکات، اظهار کامل حروف و تشدیدها، آوردن غنه ها، تفکیک حروف از 
یکدیگر و در نظر گرفتن محل وقف های مجاز. )النشر فی القراءات العشر، 

ج1، ص 205(
کاربــرد قرائت تحقیق: این قرائت برای تمرین دادن اندام های صوتی 
جهت ادای حروف و قوام بخشیدن به الفاظ است. این نوع از قرائت برای 
نوآموزان تجوید توصیه شده است. البته چگونگی قرائت آن باید از طریق 
استاد آموزش داده شود. ابن جزری معتقد است: قرائت تحقیق نوعی از 
روش ترتیل اســت. روش حمزه کوفی در قرائت، تحقیق بوده، چنانچه 
قرائت ورش)غیر از طریقی که از »اصبهانی« نقل شده است(، به تحقیق 

بوده است. )همان(
2- »حدر«

این واژه مصدر است. ماضی و مضارع آن حدر، یحدر و از ابواب ثلاثی 
مجرد می باشــد. برخی آن را »تحدیر« نیــز نامیده اند. معنای لغوی آن 

»سرعت پیدا کردن و در سراشیبی قرار گرفتن« است.
تعریف اصطلاحی »حدر«: سریع خواندن قرآن و تخفیف قواعد آن؛ 
مانند به قصر خواندن مدها و ســاکن کردن حروف متحرک، اختلاس و 
ربودن مقداری از حرکت حروف، تخفیف همزه ها و خواندن آن به تسهیل 

و یا ابدال و امثال اینها.
»حــدر« روش قرائتی قاریانی مانند ابن کثیر، ابوجعفر »یکی از قراء 
عشره« و سایر قاریانی بوده است که مد منفصل را به قصر خوانده اند، مانند: 

ابوعمرو، یعقوب)یکی از قراء عشره، قالون)راوی قرائت نافع( و دیگران.
تذکر: رعایت این موارد در قرائت »حدر« ضروری است:

الف: رعایت دقیق مخارج حروف و آوردن صفات آنها؛
ب: اظهار تشدیدها و آوردن کامل غنه ها؛

ج: به کار بستن قواعد مربوط به اظهار، ادغام، قلب و اخفاء؛
د: رعایت قواعد تفخیم و ترقیق حروف؛

ه  : مد دادن مواردی که مد آنها تعیین شــده است. مثلا مد لازم را 
باید به طول خواند، زیرا چنین تعیین شده است.

و: مراقبــت از کشــش صدای حرف مدی و جلوگیــری از افراط در 
اختلاس صداها.

ادامه دارد

ساختن انسان در کارخانه عالم هستی
)بدان ای سالک راه خدا!( انسان بیدار همواره کشیک نفس می کشد 
و پاسبان حرم دل اســت، و واردات و صادرات دهان خود را می پاید 
و دار هســتی را کارخانه ای بزرگ می یابد که با عمال بی شمار »و ما 
یعلم جنود ربک الاهو« دســت هم گرفته در کارند تا انسان بسازند، 
و از عالمی تحویل به عالم دیگر دهند و می گویند که مروت نباشــد 
که کفران شود و جبران نشود.... هر که مراقب است، سرور است. چه 
اینکه کلید نیکبختی در مشت اوست و نگین پیروزی در انگشت او. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- تازیانه سلوک، آیت الله علامه حسن زاده آملی.

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

3( ایستادگی و مقاومت در تحریم و محاصره شعب ابی طالب: 
تاریخ حکایت گر آن اســت که هر گاه ندایی و انقلابی در راســتای 
حق طلبی و بر ضد ســتمگری و استبداد قدبرافراشته است، مستکبران 
و مســتبدان از هر راهی برای نابــودی و خاموش کردن آن انقلاب بهره 
گرفته اند. حملات سرد و گرم، مبارزات مخفی و عیان، تهاجم فرهنگی و 
نرم و... از جمله این هجمه ها، هجمه اقتصادی در قالب محاصره و تحریم 
اقتصادی است. آن چیزی که امروز ملت مسلمان ایران با آن مواجه است. 
از قضا دشمنان پیامبر اکرم)ص(نیز پس از ناکامی در متوقف کردن انقلاب 
نبوی، با استفاده از محاصره و تحریم اقتصادی-سیاسی و فرهنگی تلاش 
نمودند پیروان پیامبر اکرم)ص( را از اطراف او پراکنده و انقلاب الهی آن 
حضرت را از پای درآورند. براســاس گزارشات مسلم تاریخی ستمگران 
مکه در راســتای این تصمیم، پیامبر اکرم)ص( و وابستگان و اطرافیان و 
پیروان حضرتش را در شــعب ابی طالب تحت محاصره همه جانبه ای قرار 
دادند: محاصره سیاسی، محاصره فرهنگی، محاصره اقتصادی و... دانست. 
محاصره شعب ابی طالب تا سه سال ادامه داشت و در این مدت سختی ها 
و آسیب های فراوانی بر پیکر گروه قلیل مسلمانان وارد شد. در این مدت 
تمامی دارایی حضرت خدیجه)س( و حضرت ابوطالب خرج شد و تمامی 
ارتباط آن حضرت با بیرون از شــعب به طور رسمی قطع گردید. در این 
میانه و در عین ســختی ها و مشکلات، بیماری ها و گرسنگی ها در آب و 
هوای طاقت فرســای حجاز، اما یاران و پیروان پیامبر اکرم)ص(پای پس 
نکشیده و با تمام ســختی ها مقابله نمودند. اهمیت این مقاومت زمانی 
هویدا می شود که به عمق سخن رهبر معظم انقلاب در این زمینه دست 
یابیم: »وقتی که اوضاع خوب اســت، کسانی که دور محور یک رهبری 
جمع شده اند، همه از اوضاع راضیند؛ می گویند خدا پدرش را بیامرزد، ما 
را به این وضع خوب آورد. وقتی ســختی پیدا می شود، همه دچار تردید 

در بخش نخســت این نوشتار به محورهایی همچون:بررسی 
شــخصیت و فضائل حضرت خدیجه)س(، نقش آن حضرت در 
فرآیند تکاملی انقلاب نبوی در مرحله ایجاد انقلاب و حمایت های 
مستقیم و غیرمستقیم مالی آن حضرت پرداختیم. اینک در ادامه 

بخش پایانی مطلب را تقدیم خوانندگان محترم می کنیم.

نقش کلیدی
 حضرت خدیجه)س(

 در  انقلاب نبوی)ص(

غمگسارپیامبر)ص(درتحریمومحاصره
عباسعلی مشکانی سبزواری    

بخش دوم و پایانی

می شــوند، می گویند ایشان ما را آورد؛ ما که نمی خواستیم به این وضع 
دچار شویم! البته ایمان های قوی می ایستند« )همو، 1377/2/7( و چنانکه 
تاریخ نقل کرده، یاران و پیروان صدیق پیامبر اکرم)ص( با تکیه بر ایمان 
مستحکم خویش در این راه ایستادند و مقاومت نمود؛ ولی در عین حال 
»همه سختی ها به دوش پیامبر فشار می آورد« )همان(. در همین اوضاع 
بود کــه حضرت خدیجه)س( تمام قد به حمایــت از پیامبر اکرم)ص( 
پرداخــت و در این راه تمامی اموال خویش را تقدیم نمود. همچنین در 
این مدت به حمایت عاطفی و معنوی از آن حضرت همت گمارد و همواره 
به آن حضرت دلگرمی بخشید. رهبر معظم انقلاب درباره وضعیت پیامبر 
اکرم)ص( و ســختی هائی که در آن ایام متوجه حضرت بود می فرماید: 
»آن زمان که در شعب ابی طالب همه راه های عافیت بر مسلمانان و وجود 
مقدّس نبیّ  اســلام)ص( بسته شده بود؛ نه امکانات زیستی، نه امکانات 
رفاهی، نه آســودگی خاطر؛ دائم دغدغه تهاجمِ دشمنان، دائم خبرهای 
بد، صدای  گریه کودکان از گرسنگی بلند، انواع ناراحتی هایی که در آن 
درّه خشــک وجود داشــت و این عدّه خانواده مسلمان برای مدّت سه 
ســال مجبور به اقامت شده بودند - و چه سختی ها کشیدند و همه این 
سختی ها هم از مبدأ یکایک این انسان ها از کوچک و بزرگ حرکت می کرد 
و روی دوش پیامبر اسلام)ص(می نشست. چون رهبر بود؛ چون همه به 
او متّکی بودند، همه دردها را پیش او می آوردند، همه فشارها را او حس 
می کــرد )رهبر معظم انقلاب، 1376/6/26(. در این میان، تنها مونس و 
غمخوار آن حضرت، حضرت خدیجه)س( بود. در حقیقت اقدامات حضرت 
خدیجه)س( در این ایام بخشی معطوف به کل مسلمین بود که به عنوان 
بانوی اول اسلام و مادر تمامی مؤمنین، مادرانه به اوضاع مسلمین رسیدگی 
می کرد و با هزینه کرد ثروت خویش روحیه اســتقامت و پایداری را در 

آنها زنده نگاه می داشــت. بخشی دیگر نیز معطوف به شخص نبی مکرم 
بود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حضرت خدیجه)س( در تمام ایام عمر 
و خصوصا در ایام سخت شعب ابی طالب »بزرگ ترین کمک روحی برای 
پیامبر به شــمار می رفت« )همو، 1377/2/7(. این هر دو ســنخ اقدام، از 
جمله عوامل مهم و تاثیرگذار در گذار از ایام محاصره و تحریم و پیروزی 
اولیه اسلام به شمار می رود. رهبر معظم انقلاب درتبیین و تحلیل دوران 
محاصره و تحریم در شعب ابی طالب و مقاومت مسلمین در این ایام و عامل 
این اســتقامت می فرماید: »همان ایستادگیِ اول بعثت، منجر می شود به 
استقامت عجیب سه سال در شعب ابی طالب. شوخی نیست؛ سه سال در 
یک دره ای در مجاورت مکه، بدون آب، بدون گیاه، در زیر آفتاب سوزان. 
پیغمبــر، جناب ابی طالب، جناب خدیجه)س(، همه  مســلمان ها و همه  
خانواده هایشان توی این تکه - شکاف کوه - زندگی کردند. راه هم بسته 
بود که برای اینها غذا نیاید، خوراک نیاید. گاهی در ایام موســم - که بر 
طبق سنن جاهلی آزاد بود، یعنی جنگ نبود – می توانستند داخل شهر 

بیایند، اما تا می خواســتند جنســی را در دکانی معامله کنند، ابوجهل و 
ابولهب و بقیه  بزرگان مکه به نوکرها و فرزندان خودشــان سفارش کرده 
بودند که هر وقت آنها خواستند جنسی را بخرند، شما وارد معامله شوید، 
دو برابر پول بدهید، جنس را شما بخرید و نگذارید آنها جنس بخرند. با 
یک چنین وضعیت ســختی سه سال را گذراندند. این شوخی است؟ آن 
استقامت اوّلی، آن عمود مستحکم این خیمه، آن دل متوکل علی الَلهّ است 
که چنین اســتقامتی را در فضا به وجود می آورد که آحاد صبر میکنند. 
شــب تا صبح بچه ها از گرسنگی گریه می کردند که صدای گریه  بچه ها از 
توی شــعب ابی طالب به گوش کفار قریش می رســید و ضعفای آنها هم 
دلشــان می ســوخت؛ اما از ترس اقویا جرئت نمی کردند کمک کنند. اما 
مسلمان که بچه اش در مقابلش پرپر می زد - که چقدر در شعب مردند، 
چقدر بیمار شدند، چقدر گرسنگی کشیدند - تکان نخورد« )رهبر معظم 
انقلاب، 1387/5/9(. روشن است که وجود شخص حضرت خدیجه)س( 
و نیــز ثروت آن حضرت، چقدر در این ایام ســخت تحریم ومحاصره به 

داد مســلمین رسیده و چه نقش تاثیرگذاری را در پیشبرد اهداف عالیه 
پیامبر اکرم)ص( ایفاء کرده است، چنانکه به تعبیر رهبر معظم انقلاب اگر 
حضرت خدیجه)س( و ثروت آن بانو در این ایام سخت در اختیار مسلمین 
نبود، در حرکت اسلام و پیشرفت اسلام اختلال و وقفه  عمده ای به وجود 

می آمد)ن.ک. همو، 1365/3/2(.
4- سرپرستی و تربیت جانشین و وصی نبوت 

در جملگی انقلاب هایی که بــا برنامه ریزی صحیح صورت می گیرد، 
از همان ابتدا یکی از دغدغه های رهبری انقلاب و نیز انقلابیون، مســئله 
جانشــینی رهبری اســت. درانقلاب نبوی نیز این امر از اهمیت بسزایی 
برخوردار بود، بــه گونه ای که اولین اقدام نبی مکرم پس از علنی کردن 
دعوت خویش، تعیین جانشــین خود بود که در داستان دعوت سران و 
بزرگان قریش، حضرت علی)ع( را به عنوان جانشین و وصی خود تعیین 
نمود. جالب اینجاســت که این جانشین و وصی پیامبر اکرم)ص(، بنا به 
مصلحــت الهی و نیز اطلاع الهی نبی مکــرم از وصایت حضرت علی)ع(، 
از دوران طفولیــت و کودکی در خانــه پیامبر اکرم)ص(، آغوش گرم آن 
حضرت و دامن مطهر حضرت خدیجه)س( تحت تربیت و رشد قرار گرفته 
اســت )رهبر معظم انقلاب، 1383/7/21(. از این منظر نیز نقش حضرت 
خدیجه)س( در جریان انقلاب نبوی، نقشی بنیادین است، چه اینکه تربیت 
جانشین رهبری انقلاب، تاثیر عمیقی در مراحل مختلف انقلاب –ایجاد، 
اســتقرار و اســتمرار- دارد. نقش این امر در ایجاد انقلاب، آنجاست که 
برنامه ریزی شــده بودن انقلاب را به رخ می کشد که این انقلاب، انقلابی 
ابتر نیســت که با رفتن رهبر، از بین برود. بنابراین »ایجاد امید به آینده 
انقلاب« و در نتیجه پایداری و اســتقامت پیروان، نقش مهم این مسئله 
در ایجاد انقلاب است. در مراحل استقرار و توسعه انقلاب نیز اثر این مهم 

اثری عملی اســت که به طور فیزیکی و حضور شخص وصی و جانشین 
در راس انقلاب و مدیریت آن، خود را می نمایاند. حضرت خدیجه)س( با 
نگاهداری مادرانه و تربیت صحیح حضرت علی)ع( این خدمت کلان و با 
ارزش را به انقلاب نبوی نموده است. تربیتی که حاصل آن، به تعبیر رهبر 
معظم انقلاب، »شــخصیتی مسلمان، انسانی کامل، تراز عالی انسانیت و 
الگو«، »جوانی مؤمن، نورانی، متصل به منبع وحی، مؤمن واقعی، پرهیزگار 
و پاکیزه ی کامل« و »ســردار تراز اول، مؤمن تراز اول، شــاگرد تراز اول 
پیغمبر و عبادت کنندة تراز اول در میان همة مســلمانان« بود و جملگی 
این امور مدیون زحمات و تلاش های حضرت خدیجه)س( است که پابه پا 
و در کنــار پیامبر اکرم)ص( به تربیت حضرت علی)ع( همت گمارده بود 

)ن.ک. رهبر معظم انقلاب، 1383/7/21(. 
5- تربیت مونس و غمخوار نبی مکرم و همسر وصی انقلاب

 از دیگر خدمات چشم گیر حضرت خدیجه)س( به پیامبر اکرم)ص( 
و انقلاب الهی ایشان، به دنیا آوردن و تربیت شخصیتی بود که بعدها به 

خاطر خدمات بنیادینش به پیامبر اکرم)ص(، لقب »ام ابیها« را از جانب 
آن حضرت دریافت کرد. درواقع حضرت خدیجه)س( با تربیت صحیح و 
دقیق حضرت زهرا)س( علاوه بر خدمتی که به کل جریان انقلاب نبوی 
نمود، برای دوران اولیه ایجاد و آغازینگاه آن نیز تاثیر شــگرف داشــت؛ 
چه اینکه در مدت کوتاهی پس از محاصره و تحریم شــعب ابی طالب، 
حضرت خدیجه)س(، یار باوفا و مونس و غمخوار پیامبر اکرم)ص( بر اثر 
شدت آسیب های وارده و نیز حضرت ابوطالب دیگر حامی بزرگ پیامبر 
اکــرم)ص( از دنیا رفتند و در صف کم شــمار اما مقاومِ پیروان حضرت 
رخنه ای عظیم ایجاد شــد که می توانست  آسیب هایی جدی به جریان 
انقــلاب وارد نماید. اما حضرت خدیجه)س(، با پرورش و تربیت حضرت 
زهرا و حضرت علی، توانســت برای این روزهای سخت و طاقت فرسای 
پیامبر اکرم)ص(، یار، مونس و حامی تدارک ببیند. حضرت خدیجه)س( 
بــا پرورش و تربیت حضرت زهرا)س( خلاء وجودی خود و با پرورش و 
تربیت حضرت علی)ع( خلاء وجودی ابوطالب را برای پیامبر اکرم)ص( پر 
نمود. رهبر معظم انقلاب درباره نقش حضرت زهرا)س( در دوران فقدان 
حضرت خدیجه)س( و نقش و تاثیر آن بانو در فرآیند رو به جلو انقلاب 
نبوی، می فرماید: »شما ببینیدحضرت فاطمه)س( چگونه زندگی کرده 
است! تا قبل از ازدواج که دخترکی بود، با آن پدرِ به این عظمت کاری 
کرد که کنیه اش را امّ ابیها - مادرِ پدر – گذاشــتند. در آن زمان، پیامبر 
رحمــت و نور، پدیدآورنده  دنیای نو و رهبر و فرمانده عظیم آن انقلاب 
جهانی - انقلابی که باید تا ابد بماند - در حال برافراشتن پرچم اسلام بود. 
بی خود که نمی گویند امّ ابیها! نامیدن آن حضرت به این کنیه، به دلیل 
خدمت و کار و مجاهدت و تلاش اوست. آن حضرت چه در دوران مکّه، 
چه در دوران شعب ابیطالب - با آن همه سختی ها که داشت - و چه آن 
هنگام که مادرش خدیجه)س( از دنیا رفت و پیغمبر را تنها گذاشت، در 
کنــار و غمخوارِ پدر بود. دلِ پیغمبر در مدّت کوتاهی با دو حادثه وفات 
خدیجه)س( و وفات ابی طالب شکست. به فاصله  کمی این دو شخصیّت 
از دست پیغمبر رفتند و پیغمبر احساس تنهایی کرد. فاطمه  زهرا)س( 
در آن روزها قدبرافراشــت و با دست های کوچک خود غبار محنت را از 
چهره  پیغمبر زدود. امّ ابیها؛ تســلّی بخش پیغمبر. این کُنیت از آن ایام 
نشأت گرفت« )رهبر معظم انقلاب، 1373/9/3(. ایشان در بیانی دیگر با 
ادبیات ذیل به تبیین شخصیت و جایگاه حضرت زهرا در فرآیند انقلاب 
نبوی در دوران خلاء وجودی حضرت خدیجه)س(  اشــاره فرموده است: 
»دختری که در کوره گداخته مبارزات سخت پیغمبر در مکه متولدّ شد 
و در شعب ابی طالب یار و غمگسار پدر بود. دختری حدوداً هفت، هشت 
ساله یا دو، سه ساله - بنابر اختلاف روایات، کمتر و بیشتر - در شرایطی 
که خدیجه)س( و ابوطالب از دنیا رفتند، آن شرایط دشوار را تحمّل کرد. 
پیغمبر تنهاست، بی غمگسار است، همه به او پناه می آورند؛ ولی کیست 
که غبــار غم را از چهره خودِ او بزدایــد؟ یکوقت خدیجه)س( بود، که 
حالا نیست. ابوطالب بود، که حالا نیست. در چنین شرایط دشواری، در 
عین آن گرسنگی ها و تشنگی ها و سرما و گرمای دوران سه ساله شعب 
ابی طالب که از دورانهای ســخت زندگی پیغمبر است و آن حضرت در 
درّه ای با همه مسلمانان معدود، در حال تبعید اجباری زندگی می کردند؛ 
این دختر مثل یک فرشــته نجات برای پیغمبر؛ مثل مادری برای پدر 
خود؛ مثل پرستار بزرگی برای آن انسان بزرگ، مشکلات را تحمّل کرد. 
غمگسار پیغمبر شد، بارها را بردوش گرفت )همو، 71/9/25(. و در فرازی 
دیگر این نقش را اینگونه به تصویر می کشــد: »این مخدره  بزرگوار، در 
میدان های سختی که داشتند، مایه ی دلگرمی شوهر و پدرش بود. این 
بزرگوار، در ســال پنجم بعثت متولد شــده است. یعنی در اوج و شدت 
دعوت پیغمبر؛ عین شدت و سختی و فشار. این که شنیده اید در ولادت 
آن بزرگــوار، زن ها نیامدند، خیلی معنــی دارد! یعنی پیغمبر در حال 
مبارزه بود؛ آن چنان مبارزه ای که مردم مکه او را بایکوت کرده بودند. به 

کل، رابطه هاشان را بریده بودند، برای این که او را زیر فشار قرار دهند. و 
آن زن فداکار - خدیجه)س( کبری ســلام الله علیها - استقامت کرد و به 
پیغمبر دلگرمی داد. بعد هم این دختر رســید. این دختر، در حالی که 
بزرگ می شــد و به پنج، شش سالگی می رسید، ماجرای شعب ابی طالب 
پیش آمد. در آن گرسنگی ها، سختی ها، فشارها، غربت ها؛ در آن روزهای 
داغ از آفتاب و شــب های سرد از هوای آن منطقه. در حالی که بچه ها با 
شکم های گرسنه و لب های تشنه، جلو چشمشان پرپر می زدند. سه سال 
پیغمبــر، در بیابان های اطراف مکه این طور زندگی می کرد و این دختر، 
در این دوران ســخت، فرشته  نجات پیغمبر بود. در همین دوران بود که 
خدیجه)س( از دنیا رفت. در همین دوران بود که ابوطالب از دنیا رفت و 

پیغمبر، تک و تنها ماند. در این حال، این دختر بود که نوازشش می کرد، 
از او پذیرایــی می کرد، دلداری اش می داد و غبارغم و کدورت را از چهره  
او مــی زدود )رهبر معظم انقلاب، 1371/9/24( و در نهایت درباره نقش 
حضرت زهــرا در این دوران می فرماید: »در چنین وضعیت سرشــار از 
سختی و محنت و فشار و ناراحتیِ ناشی از دعوت در راه خدا و صبر در راه 
او - اتفاقاً در همین ایام جناب ابی طالب هم از دنیا می رود؛ جناب خدیجه 
کبری هم در مدّت کوتاهی به رضوان الهی و لقاءالَلهّ می پیوندد و پیامبر، 
تنهای تنهاست - فاطمه زهرا، این دختر چند ساله - حالا بنا به اختلاف 
روایات، پنج ساله، شش ساله، هفت ساله، ده ساله - تنها کسی است که 
پیامبرِ با این عظمت به او تکیه می کند. او مثل مادر از پدر بزرگوار خود 

پذیرایی می کند« )رهبر معظم انقلاب، 1376/6/26(.
۶- ارائه الگوهای انسانی  تراز اسلام و انقلاب اسلامی

یکی دیگر از تاثیرات حضرت خدیجه)س( در فرایند تکاملی انقلاب نبوی، 
که تاثیر آن منحصر به همان زمان نیســت و تمام تاریخ اســلام – مادامی 
که نامی از اســلام باقی باشد- را شامل می شود، ارائه الگوهای انسانی تراز 
اسلام است. با توجه به اینکه مهم ترین اقدام و فعالیت در مرحله آغاز انقلاب 
نبوی »عملیات فردســازی« اســت، حضرت خدیجه)س( اولاً با تربیت دو 
انســان والا )حضرت زهرا و حضرت علی( به تمامی بشریت )چه زن و چه 
مرد( الگوی یک انســان تراز اسلام حقیقی و ناب را ارائه کرده است. علاوه 
اینکه شــخصیت خود آن حضرت نیز بایستی به عنوان یک بانوی نمونه و 
الگو که مورد تایید نبی مکرم اســلام و دیگر ائمه معصوم)ع( مدّ نظر قرار 
گیرد. اگر زنان مســلمان و بخصوص زنان مسلمان ایران اسلامی شخصیت 
حضــرت خدیجه)س( را به عنوان الگوی خویــش انتخاب نمایند و بر آن 
حضرت اقتداء نمایند، به یقین جامعه و نظام اســلامی در پیشبرد اهداف 
عالی اســلامی و انسانی خویش به موفقیت های چشم گیری دست خواهد 
یافت، چنانکه حضور این بانوی مکرمه در فرآیند انقلاب نبوی بیانگر تاثیر 
شــگرف و بنیادین ایشان در موفقیت پیامبر اکرم)ص( در وصول به اهداف 
اصلی خویش بوده اســت، چنانکه پیشتر به مواردی از این تاثیرات  اشارتی 
رفت. امروز و با توجه به هجوم دشمنان اسلام از روزنه مسئله زن، اگر زنان 
مسلمان حضرت خدیجه)س( و حضرت زهرا)س( را به عنوان الگوی خویش 
مورد اقتداء قرار دهند، یقیناً طرح استعمار در به چالش کشیدن اسلام و نظام 
اسلامی از مسیر توطئه در مسئله زن، به جایی نخواهد رسید. به تعبیر رهبر 
معظم انقلاب: »]مادامی که[ آفتاب درخشان خدیجه کبری)س( و فاطمه  
زهرا)س( و زینب کبری)س( می درخشــد، طرح های کهنه و نو »ضد زن« 
به نتیجه نخواهد رسید« و نتیجه اقتدا به این آفتاب های درخشان این بوده 
که »هزاران زن کربلایی ما نه تنها خطوط سیاه ستم های ظاهری را در هم 
شکســته اند، بلکه ستم های مدرن به زن را نیز رسوا و بی آبرو کرده و نشان 
داده اند که حق کرامت الهی زن، بالاترین حقوق زن اســت که در جهان به 
اصطلاح مدرن، هرگز شناخته نشده و امروز وقت شناخته شدن آن است«. 
اگر زن مســلمان ایرانی به حضرت خدیجه)س( و اولاد گرانقدر آن بانوی 
مکرمه اقتدا نماید خواهد توانست »نماد بزرگ زن ایرانی مسلمان را به دنیا 
که سخت محتاج شناختن آن است، بنمایاند )ن.ک. همو، 1391/12/16(. 
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